
یک عکس دسته جمعی
به دلم افتاده بود که امسال من هم جزو انتخابی ها هستم ، اینکه می گویم به دلم 

افتاده بود را همین جوری نمی گویم.
چند بار خواب دیدم. خواب دیدم که توی آن صحن بزرگ ، همان که یک طاق 
ورودی اش طلایی و بزرگ است ، پای آن آب خوری با آن لیوان های سفید دارم آب 
می خورم. از شما چه پنهان یک بار هم خواب دیدم توی غذاخوری حضرت نشسته ام و 
پلو و قرمه سبزی می خورم، آن قدر خوشمزه بود که طعمش توی خاطرم از خواب بیرون 

زده و مانده است. خدا نصیبم کند.
و اینکه چند روز پیش بود، یک کبوتر سفید افتاد توی حیاط . نمی دانم گربه یا بچه ها 

دنبالش کرده بودند. با مادر گرفتیمش.
 بال خونینش را بستیم. مادر می گوید: این خودش یک نشانه است. یعنی اینکه باید با خودم ببرمش 

مشهد و توی صحن رهایش کنم.
حالا از دیروز که نتایج آزمون منطقه ای  دانش آموزان ممتاز اعلام شده است و من هم انتخاب شده ام ، 

دل توی دلم نیست.
مادر در حین بستن ساک می گوید: رفتی توی حرم هیچ کس رو فراموش نکنی ها ؛ من، بابا، مادربزرگ، 

آبجی ، عمو هادی، دایی سعید، خاله شکوه ...
من قاب عکسی را که توی آن با حسن ، مهرداد، رضا و مسعود جلو نقاشی دیوار مدرسه ایستاده ایم به 

مادر می دهم و می گویم: این رو هم بذار توی ساکم.
مادر با تعجب می پرسد: این رو می خوای ببری چیکار؟

می خوام به امام رضا (ع) نشون بدم، بگم که توی حیاط مدرسه ما یه نقاشی از حرم شما کشیدن که من 
و دوستام همیشه زیرش می نشینیم ، می خندیم ، بازی می کنیم و درس می خونیم ...

می خواستیم همگی با هم شاگرد ممتاز بشیم و بیایم یه عکس واقعی توی حرم بگیریم ، اما این بار نشد.
این عکس رو آوردم که شما هم دوستام رو ببینی، سال دیگه همه مون رو با هم دعوت کنی.

عکس: نسترن فرجاد پزشک
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کرد بیان  معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

مشهدالرضا(ع) این روزها و شب ها غرق نور و سرور است 
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 هجوم میان سالی

آدم دقیقـا از کـی می فهمـد جـوان اسـت؟ 

چه موقـع متوجـه می شـود دارد از زندگـی 

لـذت می بـرد یـا چقـدر خـوب کـه صاحـب 

بچه شده یا اصلا چه زمانی متوجه می شود 

وارد دوره میان سـالی شـده اسـت. بـاور مـا 

بـه برخـی از مصادیـق یـا مفاهیـم بـا یـک 

اتفاق شروع می شـود، با یک لحظه به نظر 

بدیهی و گذرا. با مکثی چندثانیه ای حتی.

 چندروز پیش داشـتم کتاب «میان سـالی»

خوانـدم کـه  کریسـتوفر همیلـتن را می 

در سی وهشت سـالگی فهمیـده میان سـال

 است.

یعنـی اتفاقـی افتـاده که متوجه شـده اسـت ای 

دل غافـل! مـن میان سـالم! و درک تـازه ای بـه 

او هجـوم آورده کـه تـا قبـل از ایـن متوجهـش 

نبـوده اسـت. کریسـتوفر متوجـه شـده پـدرش 

نمـرده و برادروخواهرهـای بزرگ تـرش چنیـن 

چیـزی را سـال ها از او پنهـان کرده انـد و پدرش 

حالا در هشتادپنج سـالگی سرُ و مُر و گنده یک 

گوشـه ای دارد بـرای خـودش زندگـی می کنـد.

 آدم آن لحظه احتمالا بیشتر از اینکه با خودش 

فکـر کنـد چـرا این قـدر بی پـدری کشـیده به این 

له  سـا  کنـد چند فکـر می

اسـت و چطـور بایـد بـه این 

خـبر واکنـش نشـان دهد.

 طبیعتـا اگـر یـک دهه قبل 

چنیـن رازی برملا می شـد 

واکنشـی متفـاوت داشـته 

بـا آنچـه حـالا بـرای او رخ 

داده است.

لی  سـا   ن میا ا  هـر ظا

موقعیتـی اسـت کـه آدم 

بیشـتر از هروقـت دیگـری 

بـه گذشـته فکـر می کند. نه 

بـه ایـن معنا کـه حسرتش 

را بخـورد، بـه ایـن معنـا کـه چه راهی را 

پیمـوده و چقـدر همه چیـز در نظـرش 

بلاهت آمیز و دم دستی جلوه می کند.

تـا قبـل از ایـن انـگار گذشـته آن قـدر 

ه  نبـود ، چیـزی  شـته ا ند یـی  پهنا

هـش  نگا مـل  تأ بـا  هـد  ا بخو کـه 

کنـد، امـا از یـک جایـی بـه بعـد نـه 

آینـده خیلـی مشـخص اسـت و نـه 

یـن تقـلا  . ا ه  کننـد ضی شـته را گذ

شـاید اسـمش میان سـالی باشـد.

اینکـه آدم متوجـه می شـود چقـدر ناپایـدار 

بـوده و چقـدر داوری هایـش متزلـزل و گـذرا 

بوده است.

دوسـتی دارم کـه چندوقـت پیـش بـا تعجـب بـه 

مـن گفـت کـه از وقتـی پیرمردهـای تـوی کوچـه 

بـه او سـلام می کننـد احسـاس می کنـد چقـدر 

پیـر شـده اسـت. رفتـه تـوی آینه خـودش را نگاه 

کـرده و شروع کـرده اسـت بـه شـمارش موهـای 

سفیدشده اش.

سـفیدی کـه تاقبـل از ایـن به نظـر ناپیـدا بـوده و 

حـالا خیلی هـا می تواننـد از دور آن را ببیننـد.

بعضی از موقعیت ها آدم را زمین گیر

همیلـتن  نچـه  آ  .  کننـد می  

ه  فهمیـد لی  سـا   ن میا ز  ا

و  م  بهـا ا سر  ی سرا ا   ره و د

تردید است.

دوره ای کـه احتـمالا تصمیـم 

درباره خیلی از امور ،مبهم تر و 

حل نشـدنی تر به نظر می رسد.

ز  ا ن  بـرد ت  لـذ پـس هـنر 

اتفاق هـای کوچـک شـاید از 

همین جـا شـعله می گیـرد. از 

لحظـه ای کـه متوجـه می شـود 

قرار نیسـت هیچ اتفاق بزرگی

 رقـم بخورد.

پیشگفتار

 به صرف شربت و آه

مرد، هودی می پوشید، کلاه گپ می گذاشت و 

شلوار جینش را با کفش های اسپرت نایکی اش 

ست می کرد، اوقات خوشی کُردی می رقصید 

و سر رفقایش را می تراشید و به همه شان 

می گفت: ایشالا سلمونی دومادی ات.

او احتمالا دلش می خواسته روزی که برگشت 

خانه، در خیابان «شهید» بجنورد یک سلمانی 

بزرگ بزند و سر و صورت دامادهای شهر را 

اصلاح کند. یک سلمانی با آینه های بزرگ 

قدی، با بوی عطر کاج و چای تازه دم و آب نبات 

هلدار. با پلی لیست مورد علاقه اش از موسیقی 

و یاس. و مشتری ها از توی آینه کرمانجی و چاووشی 

گاه به شمایل خود و گاه به 

تصاویر چه گوارا، تختی 

ه  نگا زی  صر حجا و نا

ن  کنند و میزا

ن  یتشا رضا

ز هنر  را ا

مرد آرایشگر در اینستاگرام استوری کنند.

و بعد نوبت به خودش هم برسد و مثل 

تمام مردهای هم سن و سالش عاشق شود.

دست زنی را که وقتی برای اولین بار در 

«قلعه گلی» دید و چشم های هردوشان برق 

زد، بگیرد و پای سفره عقد بنشاند و بعد از 

عروسی بروند پارک «بش قارداش» و دوتایی 

دوردور کنند و بعدها کسی را هم داشته 

«بابا». باشد که به او بگوید:

اگر دختر بود خودش باحوصله موهایش را 

ببافد و اگر پسر بود مدل دست گرفتن کلاشینکف 

را نشانش دهد.

اما تیر طالبان تمام صفحات این داستان زندگی 

را سوزاند و بهار پایان فصل هایش شد. که طالبان 

نگو و بگو باطلان روزگار.

مرد که در ایستگاه مردانه ایستادن و حب وطن و 

شهامت توقف کرده بود، در آخرین لبخند خاطره 

شد و همانجا هم به مقصد نهایی رسید.

مردی که خودش را «سرباز تنها» می خواند، نامش 

محمد مهدی احمدی بود، اما حالا «شهید» قبل 

نامش نشسته است.نامی که می توانست روی کارت 

عروسی با نستعلیق طلایی حک شود با به صرف 

شیرینی و شام، ولی حالا مادر و پدرش روی رقعه 

ترحیم سرو بالابلندشان باید برای مهمان ها بنویسند 

به صرف خون جگر و آه.

و آن ها هم باید به جای تالار عروسی در جاده 

«بابا امان» به قطعه شهدا در گورستان «قلعه گلی»

بروند.

برای مردی که نمی دانست این کپشن در آخرین 

پست اینستاگرامی شاید آخرین فشنگ اوست:

«من مثل تو بی معرفت نیستم.»

و این جمله آخرین وصیتش:

«طوری بجنگ انگار هیچی واسه از دست دادن 

نداری.»

آری چنین کنند بزرگان...

روایت

بدون شرح...

کارتون
 شهر

 پایمان را به این جور جاها باز نکنید

دبیــر کل نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 

کشــور گفتــه اســت کــه تمــام مــردم فقــط 

بــا کدملــی عضــو کتابخانه هــای عمومــی 

کشــور می شــوند.به سراغ مــردم رفتیــم 

و نظرشــان را دربــاره کتــاب و همچنیــن 

طــرح عضویــت آســان در کتابخانه هــا 

فقــط بــا کدملــی پرســیدیم:

:یک سرپرســت خانوار

شــما هــر کار کنیــد نمی توانیــد پــای 

ــی  ــد. حت ــاز کنی ــا ب ــور جاه ــن ج ــه ای ــا را ب م

ــش  ــم افزای ــان ه ــزار توم ــه را ۱۰۰ه ــر یاران اگ

بدهیــد. البتــه نــه. اگــر عضــو کتابخانــه بشــوم 

ــز بشــود عضــو می شــوم. ــر واری ــه زیادت و یاران

یــی راســتی بــرای عضویــت چــه چیزها

 لازم است؟!

 یــک نفــر کــه بعــد از یــازده تــرم هنــوز مــدرک

لیسانســش را نگرفتــه اســت:

 اصــلا روی چــه حســابی می گوییــد کتــاب یــار 

مهربــان اســت. اگــر یــار مهربــان بــود کــه مجبور 

نمی شــدیم شــب های امتحــان بــه خاطــرش،

کلــی بیــدار بمانیــم.

:یــک نفــر کنار دیوار

 اینجــا را نــگاه کنیــد. روی دیــوار نوشــته اســت 

کــه کتــاب بــا شــما حــرف می زنــد. خواســتم از 

همیــن تریبــون خطــاب بــه کتــاب بگویــم کــه 

ــدارم. ــاب ن ــا کت ــده شــخصا هیــچ حرفــی ب بن

تمــام.

:یک نفر در ساندویچ فروشــی

 چــرا فکــر می کنیــد کســانی کــه کتــاب 

نمی خواننــد اهــل مطالعــه نیســتند.

مــن خــودم بعضــی چیزهــا را چنــد بــار 

مطالعــه می کنــم. مثــلا وقتــی مــی روم 

ســاندویچ بخــرم، فهرســت قیمت هــا 

ــلا  ــا مث ــم ی ــه می کن ــار مطالع ــد ب را چن

وقتــی کارت می کشــم رســید آن را بــا 

کــمال دقــت مطالعــه می کنــم. راســتی 

یــک فلافــل چــه دارد کــه این قــدر گــران 

شده است.

:یک نفر در حال خوردن نوشــیدنی

ــا  ــی متن ه ــی بعض ــت ول ــوب اس ــه خ  مطالع

هســتند کــه فقــط وقــت آدم را می گیرنــد. مثــلا 

روی ایــن نوشــیدنی گاز دار نوشــته اســت: سرد 

بنوشــید. خــب خوانــدن ایــن مــتن غیــر از اینکه 

چنــد میکروثانیــه وقتــم را بگیــرد چــه ســودی 

ــود  ــته ب ــر روی آن ننوش ــلا اگ ــم دارد؟ مث برای

سرد بنوشــید مــن می رفتــم آن را تــا دمــای 

ــاندم؟ ــه می جوش صد درج

:نفــر آخــر یک صف نانوایی

ــود، ــی ب ــه جــای خوب ــد اگــر کتابخان ــاور کنی ب

ــوی صــف  ــد ت ــود و بای همیشــه خــدا شــلوغ ب

ــه اینکــه هــر  ــا نوبتــت شــود ن می ایســتادی ت

ــود. ــو ش ــد عض ــی بتوان ــک کدمل ــا ی ــی ب کس

ــهر  ــای ش ــتر کتابخانه ه ــل بیش ــم داخ الان ه

کــه برویــد می بینیــد مراجعــان تعدادشــان از 

کارکنــان کتابخانــه کمــتر اســت.

شوخی 
بی شوخی

مشق عشق آقای دکتر
درباره محمدصادقی، مدرس و بازیگر سینما و تلویزیون هم زمان با زادروزش که با بازی در نقش «مأمون»، شهرتی دوباره یافت

همگـی  صحنـه  پشـت  مـل  ا عو

یـن  ا ی  هـا   نسـتند پلان ا د   می

بیـش  نیسـت  ر  قـرا نس  سـکا

ر برداشـت شـود. ز یـک بـا ا

لوکیشن کاخ مأمون در سکوت 

«خورشـید بـه مـرد  مطلـق بـود.

صیـاد خندید 

قتـی  و

ه  نـد پر

یـرک  ز

بی آنکـه تـن بـه دام دهـد دانـه را برچیـد.»

ایـن نخسـتین دیالـوگ محمـد صادقـی 

در دشـوارترین سـکانس از مهم تریـن 

اثـر تصویـری او بـود. سـپس اناری را در 

دل دستانش پاره کرد و به دل صحنه ای 

سراریـز شـد کـه آغـازی بـر انـدوه ابـدی 

(ع) بـود. محبـان امـام هشـتم 

شـخصیت های مهـم تاریخـی بـه سـبب 

تأثیـر خـود در رونـد رویدادهـا،

در اذهـان مانـدگار می شـوند و 

تبـع  هـای تاریخـی به  ایفاگـران نقش 

اهمیت شـخصیت ها، در آثار سـینمایی و 

تلویزیونی تا همیشه در ذهن مخاطبان 

باقـی می ماننـد و گاه پـس از ایفـای ده ها 

نقـش، همچنـان بـا آن شـخصیت به یاد 

می آینـد.

 نـام محمدصادقـی نیـز بـا مأمـونِ 

سریـال «ولایـت عشـق» گـره خـورده 

اسـت. نقشـی پیچیـده کـه در بسـتر 

ی  مهـد نمنـد  توا قلـم  بـا  مـه  نا   فیلم

فخیـم زاده به خوبـی از ابعـاد مختلـف آن 

پرده بـرداری شـد و محمـد صادقـی نیـز بـا 

کوله بـاری از تجربیـات علمـی و عملـی در 

حوزه بازیگری با موفقیت از پس اجرای آن 

برآمـد. نقشـی کـه به ظاهـر منفی و سـطحی 

بـه نظـر می آمـد، امـا در پرداخـت به خوبـی 

نشـان داد مأمـون سیاسـت مداری باهـوش 

و  درخـور تأمـل اسـت کـه دچـار جاه طلبـی 

شـده و به مثابـه سردمـداران قدرت هـای 

امروز جهان، برای رسیدن به قدرت از قدم 

گذاشـتن بـر هیـچ خونـی دریـغ نمی کنـد.

محمـد صادقـی نیـز بـا اشراف بـه چنیـن فیلم نامـه 

محکمی نقشـی منفـور را پذیرفـت، امـا در ادامـه بـا 

حضـور در سریـال پلیسـی «خـواب و بیـدار» در کنار 

دانیال حکیمی، به پلیسی جسور و جذاب تبدیل 

شـد تـا ثابـت کنـد توانایـی او در ایفـای نقش هـای 

مثبـت بـه انـدازه نقش های منفی تحسـین برانگیز 

اسـت، امـا غالـب تصویـری کـه از او بـه خاطـر 

آیـد، حضـور در پروژه هـای بـزرگ و موفـق می 

 تاریخی اسـت.

میـرزا کوچـک خـانِ سریـال «عـمارت فرنگـی»،

عبـدا... بـن مطیـعِ سریـال «مختار نامـه»، امیرکبیـرِ 

سریـال «سـالهای مشروطـه» و حـضرت ابراهیـم در 

فیلم سـینمایی «ابراهیم خلیل ا...(ع)»، گوشـه ای از 

موفقیت های او در ایفای نقش های تاریخی است.

محمدصادقی که متولد مشـهد اسـت، پس از اخذ 

دیپلـم بـرای ادامـه تحصیـل بـه آمریـکا سـفر کـرد،

از مقطـع کارشناسـی تـا دکـتری در رشـته های 

علـوم ارتباطـات، ارتباطـات جمعـی و تلویزیـون 

لتـی ویسکانسـین حـاضر شـد و  یا ه ا دانشـگا

بـرای فراگیـری دوره هـای عالـی کارگردانـی ۱و۲ بـه 

دانشـگاه کالیفرنیـا رفـت و در راسـتای تکمیـل 

آموزه هـای بازیگـری مدتـی را در مدرسـه بازیگـری 

سـن فورد مایزنـر و لـی اسـتراس بـرگا تعلیـم دیـد و 

در لس آنجلـس نیـز آموخته هـای خـود را در حـوزه 

سـینما تدریـس کـرد.

لـی  حا ر  د ز  و مـر ا قـی  د صا محمد کـتر  د  

ید کمـتر  شـود کـه شـا له می  سـا وشش  شصت 

کسـی از سـوابق علمـی او در کنـار ده هـا پـروژه 

سـینمایی و تلویزیونی باخبر باشـد و بداند عمده 

فعالیت های او معطوف به حیطه تدریس بازیگری،

نویسـی و کارگردانـی در دانشـگاه و   نامه  فیلم 

مؤسسـات آموزشـی ا سـت.
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 حکما، شجاع کسی را گفته اند که در او 
نجدت و همت بلند و سکون نفس و ثبات 
و تحمل و شهامت و تواضع و حمیت و 
رقت باشد. آن کس را که بدین خصلت 

موصوف بود ثنا گفته اند و بدین واسطه در 
میان خلق سرافراز بوده و این عادت را قطعا 
عار نداشته اند بلکه ذکر محاربات و مقاتلات 
چنین کسی را در سلک مدح کشیده اند و 

گفته اند که:
سر مایه مرد مردانگی است

دلیری و رادی و فرزانگی است
عبید زاکانی

در باب شجاعت مناجات و 

حکایات

۳۳° ۱۷°
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همگـی  صحنـه  پشـت  مـل  ا عو

یـن  ا ی  هـا   نسـتند پلان ا د   می

بیـش  نیسـت  ر  قـرا نس  سـکا

ر برداشـت شـود. ز یـک بـا ا

لوکیشن کاخ مأمون در سکوت 

«خورشـید بـه مـرد  مطلـق بـود.

صیـاد خندید 

قتـی  و

ه  نـد پر

یـرک  ز

بی آنکـه تـن بـه دام دهـد دانـه را برچیـد

ایـن نخسـتین دیالـوگ محمـد صادقـی 

در دشـوارترین سـکانس از مهم تریـن 

اثـر تصویـری او بـود

دل دستانش پاره کرد و به دل صحنه ای 

سراریـز شـد کـه آغـازی بـر انـدوه ابـدی 

محبـان امـام هشـتم 

شـخصیت های مهـم تاریخـی بـه سـبب 

تأثیـر خـود در رونـد رویدادهـا

در اذهـان مانـدگار می شـوند و 

تبـع  هـای تاریخـی به  ایفاگـران نقش 

اهمیت شـخصیت ها

تلویزیونی تا همیشه در ذهن مخاطبان 

باقـی می ماننـد و گاه پـس از ایفـای ده ها 

نقـش، همچنـان بـا آن شـخصیت به یاد 

می آینـد.

 نـام محمدصادقـی نیـز بـا مأمـونِ 

سریـال «ولایـت عشـق

اسـت. نقشـی پیچیـده کـه در بسـتر 

ی  مهـد نمنـد  توا قلـم  بـا  مـه  نا   فیلم

فخیـم زاده به خوبـی از ابعـاد مختلـف آن 

 امـا از یـک جایـی بـه بعـد نـه 

آینـده خیلـی مشـخص اسـت و نـه 

یـن تقـلا   ا

شـاید اسـمش میان سـالی باشـد.

اینکـه آدم متوجـه می شـود چقـدر ناپایـدار 

بـوده و چقـدر داوری هایـش متزلـزل و گـذرا 

دوسـتی دارم کـه چندوقـت پیـش بـا تعجـب بـه 

مـن گفـت کـه از وقتـی پیرمردهـای تـوی کوچـه 

بـه او سـلام می کننـد احسـاس می کنـد چقـدر 

 رفتـه تـوی آینه خـودش را نگاه 

کـرده و شروع کـرده اسـت بـه شـمارش موهـای 

سـفیدی کـه تاقبـل از ایـن به نظـر ناپیـدا بـوده و 

حـالا خیلی هـا می تواننـد از دور آن را ببیننـد.

بعضی از موقعیت ها آدم را زمین گیر

همیلـتن  نچـه  آ  

ه  فهمیـد لی  سـا   ن میا ز  ا

و  م  بهـا ا سر  ی سرا ا   ره و د

دوره ای کـه احتـمالا تصمیـم 

مبهم تر و 

حل نشـدنی تر به نظر می رسد.

ز  ا ن  بـرد ت  لـذ پـس هـنر 

اتفاق هـای کوچـک شـاید از 

همین جـا شـعله می گیـرد. از 

لحظـه ای کـه متوجـه می شـود 

قرار نیسـت هیچ اتفاق بزرگی

« در خیابان « در خیابان «شهید» بجنورد یک سلمانی  خانه،

بزرگ بزند و سر و صورت دامادهای شهر را 

اصلاح کند. یک سلمانی با آینه های بزرگ 

قدی، با بوی عطر کاج و چای تازه دم و آب نبات 

هلدار. با پلی لیست مورد علاقه اش از موسیقی 

کرمانجی و چاووشی و یاسکرمانجی و چاووشی و یاس. و مشتری ها از توی آینه کرمانجی و چاووشی 

گاه به شمایل خود و گاه به 

تصاویر چه گوارا، تختی 

ه  نگا زی  صر حجا و نا

ن  کنند و میزا

ن  یتشا رضا

ز هنر  را ا

لو
کان

رد
ی ز

ح
ض

گار
ه ن

ام
وزن

ر

فکـر کنـد چـرا این قـدر بی پـدری کشـیده به این 

له  سـا  کنـد چند فکـر می

اسـت و چطـور بایـد بـه این 

.

 طبیعتـا اگـر یـک دهه قبل 

چنیـن رازی برملا می شـد 

واکنشـی متفـاوت داشـته 

بـا آنچـه حـالا بـرای او رخ 

لی  سـا   ن میا ا  هـر ظا

موقعیتـی اسـت کـه آدم 

بیشـتر از هروقـت دیگـری 

 نه 

بـه ایـن معنا کـه حسرتش 

بعضی از موقعیت ها آدم را زمین گیر

 کننـد می  

ه  فهمیـد لی  سـا   ن میا ز  ا

و  م  بهـا ا سر  ی سرا ا   ره و د

تردید است

دوره ای کـه احتـمالا تصمیـم 

درباره خیلی از امور 

حل نشـدنی تر به نظر می رسد

ز  ا ن  بـرد ت  لـذ پـس هـنر 

اتفاق هـای کوچـک شـاید از 

همین جـا شـعله می گیـرد

لحظـه ای کـه متوجـه می شـود 

قرار نیسـت هیچ اتفاق بزرگی

مجید ادیبی رقـم بخورد


